
یادداشت

آهن و سیمان
روزی روزگاری تهــران برای ســاکنان 
خود همچون نقاشــی بود؛ تصویری 
نقش بســته بــر بومی که بــر دامنه 
کوه های سربه فلک کشیده پهن شده 

بود. 
کمتر کســی باور می کرد آبی آسمان 
جای خودش را به خاکســتری دلگیر 
بدهد و آهن و سیمان جای چنارهای 

قدیمی را بگیرند. 
نفس تهران به شــماره افتاده است و 
”طهران“ شــدنش زمانی طولانی می 

خواهد و طبیبی حاذق. 
طولانی ترین خیابــان خاورمیانه دیگر 
جایی برای پرســه هــای عصرگاهی 
نیســت، درختــان این خیابان ســال 
به ســال کمتر می شــوند تا آســمان 
خراش هــا تصویری دلگیر بســازند از 

زیباترین خیابان ایران. 
آن  ابتــدای  روزگاری  کــه  تهرانــی   
شــمیران بود و مجموعه سعد آباد ، 
امروز از شمال و جنوب، شرق و غرب 

مرزی ندارد گویا. 
بی تعارف تهران قدیم دوست داشتنی 
تر بــود، آن زمانــی که خیابــان ها را 
ماشین دودی ها به تســخیر درآورده 
بودنــد و خبری از شهرســازی مدرن 
نبود. آن روزها شــهر جان داشــت و 

مردم جان میدادند برای هم. 
طهــران قبــل از ما را اگــر از تجریش 
ســرازیر می شدی به ســمت راه آهن 
کم نبــود بهانه برای مکــث کردن و 
لذت بــردن، از امام زاده صالح و موزه 
سینما گرفته تا پارک ملت و تئاتر شهر 
و صد البته گذر «مشیرالســلطنه» که 
دیگر کمتر کسی نشانی از آن می گیرد.  
خانه هــای دوره تجدد در امیربهادر و 
سینماهای متروکه لاله زار، باغ صبا که 
مترو آن را بلعیــد و باغ مقصود بیک 
که دیگر فقط نامــی از آن باقی مانده 

است. 
پایتخــت آهن و ســیمان هیپوقت آن 
”طهران“ دوست داشتنی نخواهد شد 
اما شاید بتوان روحی از گذشته را در آن 
دمید. شاید بتوان لاله زار را سنگفرش 
کــرد و کافه هــا و ســینماهای آن را 
دوبــاره راه انداخت و یــا اینکه زیبایی 
های طهران قدیم را از ابتدای خیابان 
دربند تا میدان مجســمه بــه تصویر 
کشید. تهران امروز اگرچه آن ”طهران 
” دیروز نیست اما پتانسیل تبدیل شدن 
بــه یکی از  زیباترین شــهرهای دنیا را 
دارد البته اگر بخواهیم و باشــد کسی 

که طبیب این شهر غبار گرفته شود.

خاطره

کوچه ی یوسف
| گیتا گرکانى|

زنگ مدرســه ی مرجان، ســر و صــدا، ازدحام، بلنــد بلند حرف 
زدن ها، رها شــدن خنده هــای تمام روز محبــوس مانده در کلاس 
درس، خیابان کاخ با دخترهای روپوش مدرســه پوشیده و کتاب به 

بغل در سایه ی درخت های بلند. 
   از خیابان کاخ به بلوار کشــاورز قدم گذاشتن و ضمن صحبت 
با دوســت همراهت صاف تا بیمارستان هزارتختخوابی رفتن و بعد 
خداحافظی و پیچیدن به ســمت چپ و عاقبت رسیدن به کوچه ی 
یوسف. آخر کوچه، بین یک کوچه ی فرعی باریک و قبل از پهن ترین 
خیابــان دنیا، خانه ای ســه طبقه که خانواده ی تــو در طبقه ی دوم 
آن زندگی می کردند و همه ی قصه ها به آن ختم می شــد. خانه ای 
که دور تا دورش بالکن و پنجره داشــت و از آن هم کوچه ی پشــتی 
را می شــد دید، هم کوچه ی یوسف، هم خیابان پهن و نه چندان پر 

رفت و آمد را. 
    اینجــا تمــام دنیا بــود. دنیایی کــه در آن همــه همدیگر را 
می شــناختند. این محله ای بود که ســال ها بعــد در رمان آن دختر 
مدرســه ای که دیگر به هیچ مدرسه ای نمی رفت دوباره جان گرفت 

و قصه هایش را گفت. 
    اما یک روز دنیا تمام شــد. ساکنان خانه ترکش کردند و رفتند 
تــا جاهای دیگری از شــهر، جاهایی خیلی دورتــر، دنیاهای تازه ای 

بسازند. 

   گفــت کافه ای بــاز کــرده. آدرس را که داد همانجــا بود که 
فراموش کرده بودی. توی بخشــی از بافت دســت نخورده ی شهر، 
کوچه ی یوســف. دیگر نه مدرسه ای بود تا از آن به کوچه ی یوسف 
بروی و نه خانه ای که کســی در آن منتظرت باشد و نه دنیایی که در 
آن همه همدیگر را بشناســند. اما تو هم آن نبودی که بودی و باید 

به دیدن دوستت و کافه اش می رفتی. 
    از ســوی دیگر شــهر رفتی، از بزرگراه ها و خیابان ها گذشتی و 
به بلوار رســیدی که حالا اسمش کشــاورز بود و تا بیمارستان رفتی 
و بالاخره به کوچه ی یوســف رسیدی. کافه ی دوستت سر نبش یک 
کوچه بود. توی کافه نشســتی و به بیرون نگاه کردی بی آنکه هیچ 
چیز یادت بیاد. همه چیز عوض شــده بود. ســاختمان های چندین 
طبقه کنار هم ردیف شــده بودند. جای خانه ای که دوست داشتی 
ســاختمانی بی نهایت زشــت و بی قواره ایســتاده بود. چیزی شبیه 
یک زیر دریایی خیلی زشــت با نمایی از ســنگ های تیره ی بدرنگ و 
بــی روح. خانه ای بدون ایوان، بدون پنجره های سرتاســری، و بدون 
آنها که دوســت داشــتی. همه چیز غریبه بود. خانه ها، درخت ها، 

آدم ها. 
     هرقدر بیشــتر نگاه کردی نشانه های آشــنا کمتر دیدی و این 
اتفاقی اســت که مدام در تهران می افتد. شــهر مرتب تغییر شکل 
می دهــد و تو مدام آنچه را می شــناختی گم می کنی. ســنگ های 
براق ســیاه و خاکســتری و قهوه ای روشــن به جای نماهای آجری 
و ســنگ های روشــن. پنجره های کوچک به جای پنجره های بزرگ. 
خانه های تنگ با سقف های کوتاه که برای رویاهای بلند جا ندارند. 
    اما ناگهان، وسط خنده ها و حرف ها و شوخی ها، خانه ای را دیدی 
کــه تغییر نکرده بود، خانه ای ســه طبقه که ایــوان طبقه ی دومش 
سال ها قبل از آنکه این شهر از نرده های فلزی پر شود، نرده های بلند 
ســیاه داشت و خانواده ی بنیامین در آن زندگی می کردند. خانواده ای 
که با دخترهایشــان دوســت بودی و خیلی تعجب کردی وقتی قبل 
از آنکه همه عادت کنند زندگی شــان را در چمدانی بگذارند و بروند، 
چمدان هایشــان را بستند و رفتند. تنها همان خانه درست همان طور 
مانده بود که به یاد داشــتی و با دیدن همه چیز یادت آمد و مبهوت 
مانــدی. زمان متوقف شــد. صداهای امروز رفتند و جای شــان را به 
صداهای گمشــده ی دیروز دادند. خنده های بچه ها، احوالپرسی های 
آدم هایی که در مســیر خانه به هم برخورده بودند. تصویرهای امروز 
هم کنار رفتند و جای خود را به دنیای گمشــده ات دادند. ســاختمان 
زشــت و دلگیر محو شد، همان خانه ی شــیری رنگ قدیمی جایش 
نشســت. ایوان هــا برگشــتند. پنجره ها باز شــدند. بوی تابســتان و 
هندوانه ی روی میز ســر ایوان و صدای بازی و خنده ی بچه ها فضا را 
پر کرد. سوار دوچرخه ات شدی و تا آخر بزرگترین خیابان دنیا رفتی و 
برگشــتی و در کوچه ها گشت زدی. از جلو خانه ی سه طبقه ای عبور 
کــردی که خانواده ی بنیامین در طبقــه ی دوم آن زندگی می کردند. 
محله همان شــد که بود که و تو همان شــدی کــه بودی وفراموش 

کردی  دیگر هرگز هیچ چیز آن طور که بوده نخواهد شد. 
    دنیای گمشــده ات یک لحظه همان قدر زنده و جاندار برگشت 

که همیشه در خاطرت بود. 
    کسی پرسید: «خوبی؟»

    گفتی: «خوبم.»
    اما نمی دانستی خوبی یا نه. در دلت شهری داشتی با کوچه ها 
و خیابان هایی که یا نبودند یا اگر هم بودند دیگر شــکل و ظاهرشان 
بــا نماهای زشــت و پنجره هــای تنگ و ایوان های حذف شــده جز 
بی نظمی و آشفتگی و دلتنگی چیزی به یادت نمی آورد.  شهری که 

دوست داشتی گمشده بود. 
نویسنده و مترجم
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باید آغــاز کنم، باید از نو ســفر آغاز کنــم. این تمام آن چیزی اســت که 
دوســتداران ســفر هر از گاهی با خود زمزمه می کنند؛ آنهایی که دنیا برایشان 
به شــهری می ماند که بایــد کوچه به کوچه آن را قدم زد. کمی ریز باشــیم اگر، 
در اطراف خود بی شــک خواهیم یافت دوستان و آشــنایانی که سفر برای آنها 
زندگی است. پای صحبتشــان که بنشینید و غرق شوید در خط نگاهشان، زمان 
می ایستد و جهان را دگرگونه و از پنجره ای دگر می بینید؛ اتفاقی که در گپ و گفت 
کوتاه با  «بهاره کیان افشــار» برای ما رخ داد. نگاهی متفاوت به ســفر، گلایه از 
بی مهری هــای صورت گرفته با تهران و مقایســه آن بــا پایتخت های اروپایی 
و ضرورت فرهنگ ســازی در کشــور برای مواجهه درســت با توریست ها، تنها 
بخشی از موارد مطرح شده در گفت وگوی شــرق با بهاره کیان افشار بود که در 

پی می خوانید. 
***
تعریف سفر از نظر شما چیست؟  �

ســفر لازمه بهبود روحی زندگی هر آدمی اســت و ســفر بــرای من یعنی 
فاصلــه گرفتن از محل زندگی. این فاصله گرفتن می تواند دو خیابان آ  ن طرف تر 
باشــد یا یک شهر یا یک کشور دیگر باشــد. نگاه کلی من به سفر هر فاصله ای 
از محل زندگی که لذت، تنوع، خوشــحالی و کســب تجربه داشته باشد، است. 
ســفر بخشی از زندگی من است و قســمت عمده درآمدم همواره در سفرهای 

مختلف هزینه می شود. 
در این سفرهای مختلف، چه چیزهایی شما را مجذوب خود می کند؟  �

 هر قســمت از دنیا، جذابیت های خاص خــود را دارد. بطور مثال وقتی به 
کشــورهای پیشرفته و توســعه یافته ســفر می کنم، قانونمداری و نظم جامعه 
خیلی دلنشــین و آرامش بخش اســت، چراکه مردم در این کشــورها به دنبال 
زندگی با یک فرهنگ بالاتری بوده و ســعی در گول زدن خود و دیگران ندارند. 
در کشورهای شرق آسیا نیز ساده زیستی و زندگی با توقع و تجمل کمتر مردمان 
این کشــورها را دوست دارم. ساده و شاد زیستن در کنار طبیعت بکر کشورهای 

شرق آسیا، از جمله نکاتی است که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت. 
آیا مواردی را که اشاره کردید، می توان در تهران پیدا کرد و در یک کلام،  �

آیا تهران جذابیت لازم برای توریست ها را دارد؟ 
نکته اول این که توریســت ها ایران را با اصفهان، شــیراز و دیگر شــهرهای 
تاریخی می شناســند و تهران در اولویت های بعدی آنها قرار دارد. متأسفانه در 
چندین ســال گذشته، مدیریت شهری در تهران بســیاری از جذابیت ها را از بین 
برده است و امروز شــاهد تهرانی با رنگ خاکستری هستیم. پایتخت متأسفانه 
از نظــم و انضبــاط، هوای پاک و آرامش و خلوتی خــود فاصله می گیرد و این 

موضوع به هیچ عنوان خوشایند نیست. 
اگر مسئولیتی در مدیریت شهری داشتید چه می کردید؟  �

مســلماً اولیــن کارم گســترش و حفظ فضاهای ســبز، ســاختمان وباغات 
قدیمــی باقیمانده بــود. به طور کلــی اگر مســئولیتی در مدیریت شــهری یا 
مجموعه گردشــگری داشتم، زیرســاخت های لازم برای جذب توریست ایجاد 
و زیرســاخت های موجود را ارتقــا داده و بهبود می بخشــیدم. ببطور مثال در 
حمل و نقــل عمومی و تاکســیرانی ما هنوز نظام مشــخصی بــرای جابه جایی 
توریســت ها نداریــم و وضعیت فعلی در شــأن ایران نبوده و البته خوشــایند 

توریست ها هم نیست که باید فکری به حال این بخش کرد. 
همین مسئله تاکسی که اشاره کردید، آیا رفتارهایی که در این بخش شاهد  �

هســتیم نشأت گرفته از فرهنگ مردم اســت یا باید ریشه این کج رفتاری ها 
به خصوص در محاسبه قیمت ها را به اقتصاد و معیشت مردم ربط داد؟ 

نبایــد فراموش کنیم که مســائل اقتصادی تأثیر شــدید خــود را در تمامی 
جوانب زندگی مردم می گذارد و تقریباً اکثر مســائل متأثر از شــرایط اقتصادی 
و نحوه معیشت خانواده هاســت، اما به نظر من در موارد اینچنینی به نظر من 
بخش عمده این مســئله به مواجهه کم مردم با توریســت ها برمی گردد. شما 
اگر کشــورهای اطراف ایران از جمله امارات متحده عربی و ترکیه را نیز بررسی 
کنیــد، خواهید دید که آنها در گــذر زمان به درایت نحوه رفتار با توریســت ها 
و جایــگاه فعلی رســیده اند. بنابراین ما نیز برای اصلاح مواردی از این دســت 
نیازمند فرهنگ ســازی و البته فراهم ســاختن بســترهای مناســب برای جذب 

توریست هستیم. 
شما به بسیاری از کشــورها  ســفر کرده اید، فارغ از هرگونه دلبستگی و  �

احساس، اگر قرار باشد جای دیگری غیر از ایران را برای زندگی انتخاب کنید، 
آن کشور کجا خواهد بود؟ 

من از کودکی عاشــق استانبول بودم و هســتم. از نظر من استانبول شهری 
بســیار زیبا با غذاهای لذیذ و دوســت داشــتنی اســت. البته کیپ تاوان، وین و 
لیســبون نیز شهرهای محبوبم هستند، اما اگر قرار باشد جایی را به عنوان خانه 
دوم انتخاب کنم که احســاس غربت به من دست ندهد، جایی غیر از استانبول 

نخواهد بود. 
مهم ترین برداشت بهاره کیان افشــار از ویژگی های مثبت اروپایی ها که  �

ایرانی ها از آن بی بهره هستند، چیست؟ 
آنچــه بین مردم اروپا بیش از اندازه به چشــم می آید، فرهنگ بالای زندگی 
اســت؛ به طوری که به دور از تجمل گرایی با کیفیت بسیار بالایی زندگی می کنند 

که این نکته همواره برای من بسیار جالب بوده است. 
تعدد ســفر قاعدتاً شــما را با نگاه مردم دیگر کشــورها نسبت به ایران  �

آشنا کرده است. بر اساس این آشــنایی، برای جذب توریست در کشور چه 
اقداماتی باید صورت گیرد؟ 

بســیاری از مردم جهان آن طور که باید شــناخت درســتی از ایران ندارند و 
تمام اطلاعات آنها از ایران به آنچه که در رســانه های خود دیده یا شــنیده اند، 
ختم می شــود. برای همین  ما باید تمام تلاش خود را چه به عنوان شــهروند 
عادی و چه به عنوان دولت بکار بگیریم تا ذهنیت ها را نســبت به کشــور خود 
در بخش های مختلف ازجمله امنیت و جذابیت های گسترده تاریخی، طبیعی 
و ملیتی اصلاح کنیم. لازم اســت تا با تبلیغات گسترده و اطلاع  رسانی درست،  
آگاهی و علاقه مردم دیگر کشــورها نســبت بــه ایران را بالا ببریــم و البته در 
کنار این کارها نباید از فراهم ســاختن بســترهای مناســب برای آسایش و رفاه 
توریســت ها غافل باشــیم. این همان کاری است که کشــوری مثل ترکیه با این 
حجم از توریســت کماکان انجام می دهد. پس باید برای رسیدن به یک جایگاه 
خوب، این اشــاعه فرهنگ و تاریخ را در دســتور کار  قرار دهیــم، چراکه ایران 
این قابلیت را دارد که بســیاری از کشورهای دنیا را در جذابیت های گردشگری 

پشت سر بگذارد. 

بهاره کیان افشار در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد:

مرگ جذابیت های تهران

کافه نشــینی، سنتی که شاید رواج آن به روزهایی از تاریخ باز 
می گردد که صادق هدایت، جلال آل احمد، نیما یوشیج، فریدون 
مشــیری،  سیمین دانشور و فروغ ساعت ها دور میزی می نشستند 
تا از تولدی دیگر و  سووشــون بگویند، می نشستند تا بوف کور را 
معنا کنند و روح نیمایی بر کالبد ادبیات بدمند. شما را نمی دانم 
اما برای کســی که کافه  نشــینی برایش  فقط نوشــیدن و گوش 
سپردن به موزیک نیست، کافه نادری هنوز هم بوی هنر می دهد. 
جایی که چشــم اگر ببندی، خواهی دید  هر غروب پاییزی، فروغ 
یا جلال را، نشســته بر صندلی، بوی سیگار برگ نیما را... . گوش 
اگر تیز کنی صدا، صدای فروغ اســت که می خواند: نگاه کن که 
غم درون دیده ام چگونه قطره قطره آب می شود / چگونه سایه 
سیاه سرکشم / اسیر دست آفتاب می شود، و فریدون مشیری که 
صدایش غم دارد و می گوید: شهر از زمزمه ی شعر تو لبریز است، 
تو فرو پژمردی بی هنگام، باغ بی وسوسه ی عطر تو در پاییز است. 
کافه امروز هم پاتوق اســت اما نه به سبک آن زمان. پاتوقی 
برای فرار از هیاهوی ســیمان و آهن و البته نگاه های پرسشگر. 
تهران، پایتخت دود و ماشــین با اسمانی به رنگ خاکستری کم 
ندارد چهاردیواری هایی که کافه می نامندش؛ کافه هایی متفاوت 
با مشــتری های متفاوت تر. البته کمتر کافه ای پیدا می شــود که 
هنــوز به معنای تمام کلمــه کافه باشــد و در آن آدم ها لباس 
اجتماعــی از تن بــه در کرده و  فــارغ از دغدغه  های این روزها، 
ســاعتی را در کنار هــم بگذرانند. هرچند کم، اما هنوز هســتند 
کافه هایی از این دســت که هر کسی هم مشتری آنها نمی شود. 
برای تجربه این نوع کافه نشــینی شاید بد نباشد سری به ”کافه 
ویکولــو“ بزنید، فضایــی خاص در مدرن الهیه. قــرار گرفتن در 
طبقه رویــال یک مرکز خریــد بزرگترین ویژگی این کافه اســت 
تا برای ســاعتی هم که شــده شــما را از نگاه های پرسشــگر و 
جست وجوگر جدا کند. ســاعت تعطیلی اداره ها و شرکت ها را 

که فاکتور بگیریم، معمولا خبری از ترافیک سنگین برای رسیدن 
به کافه نیســت، جای پارک هم که مشــکل این روزهای تهران 
اســت و بی نیاز از توضیح با پارکینگ مرکز خرید حل شده است. 
ویکولو نمای بیرونی ندارد اما فضای داخلی این کافه به ســبک 
ایتالیایی ســاخته شده است تا ســاعتی را در بهترین کافه حال 
حاضر تهران ســپری کنید. اینجا خبری از سقف کوتاه و صندلی 
لهستانی نیست، خوش برخوردی مدیریت کافه و پرسنل جلب 
توجه می کند و منوی تقریبا کامل آن شما را در انتخاب نوشیدنی 
یا میان وعده  برای رفع گرســنگی یاری می رســاند. طعم و بوی 
قهوه  و دیگر نوشــیدنی ها قابل قبول است و برای دادن بهترین 
نمره در منو این کافه کار ســختی است چون کیفیت در بالاترین 

حــد ممکن قرار دارد. قیمت هانیز بــا توجه به منطقه و کیفیت 
ســرویس دهی منطقی به نظر می رسد. صبحانه ویکولو را فقط 
باید امتحان کرد و نوشــتن در مورد آن نمی تواند تصویر درستی 

از صبحانه هیجان انگیز این کافه به شما بدهد. 
 کافه های نزدیک به ویکولو

”ویونا باغ فرودس“یکی از کافه های نزدیک به ویکولو اســت 
که به واســطه قرار گرفتن در باغ فردوس یکبــار رفتن آن خالی 
از لطف نخواهد بود. در حال حاضر ویونا شــعبه های زیادی در 
سطح شــهر تهران دارد که شــاید با صفاترین آنها همین شعبه 
باغ فردوس باشــد. این شعبه از ویونا با اســتفاده از فضای سبز 
بــاغ، فضای اطراف کافه را نیز با چیدمان خاص در اختیار گرفته 

تا شــما بتوانید در روزهای آفتابی در محیطــی آرام قهوه تان را 
میــل کنید. تنوع بالا در منــو و قیمت منطقی نیز این امکان را به 
شــما می دهد تا یک عصر به یاد ماندنی را تجربه کنید. کاپوچینو 

و سالاد سزار ویونا  کمتر جایی  پیدا می شود، فراموش نکنید. 
”کلاســیک“ دیگر کافه نزدیک اســت که در فرشته قرار دارد. 
شــما هم اگر از پیگیر فوتبالیســت های دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ 
بوده باشــید، حتما کافه کلاســیک را می شناســید؛ جایی که در 
سالهای ابتدایی دهه ۸۰ پاتوق برخی از فوتبالیست ها شده بود. 
فضــای نه چندان بزرگ، منوی قابل قبول در کنار قیمت هایی که 
به نســبت منطقه معقول به نظر می رســد این امکان را به شما 
می دهد تا ســاعتی از وقت خــود را در این مکان بگذرانید. قهوه 
ترک و کرپ کلاسیک پیشنهادی اســت که ما برای شما داریم تا 
نهایت استفاده را از ساعتی کافه نشینی در کلاسیک جمع و جور 
و نقلی داشــته باشید. فراموش نکنید اینجا فرشته است و به جز 
روزهای تعطیل که مشــکل جای پارک ندارید، پیاده روی تا کافه 

بهترین گزینه است.  
اگر کافه نشینی بخشی از برنامه شما است و خرید در اولویت 
قرار دارد، پیشــنهاد ما به شما  ”کافه عکس“ است. این کافه در 
مرکز خرید اسکان قرار دارد و امکان لذت بردن از خرید و ساعتی 
اســتراحت در کافه را برای شما فراهم می کند. اینجا هم خبری 
از نگاه های جست وجوگر نیست تا قهوه خود را با ارامش هرچه 
بیشــتر میل کنید. مشکل جای پارک، دسترســی به مرکز خرید و 
نزدیکی بــه مجتمع پایتخت از بزرگترین معایب و محاســن این 
کافه اســت. برخورد معمولی پرسنل و ســرعت بالای سرویس 
دهــی را نیز به این موارد می توان اضافه کرد.  در مجموع ”کافه 
عکس“ انتخاب خوبی اســت برای اســتراحت و نوشیدن قهوه، 
قبل بعد یا حتی هنگام خرید، قیمت ها و کیفیت را با کافه اسکان 

مقایسه کنید. حتما بهتر است. 

جایى براى فرار از هیاهو


